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۲۷۹ صفحه، رقعی
غــامــرضــا طریقی را پیش 
ــا شــعــرهــایــش  ــ از ایـــــن ب
می‌شناختیم. ولــی کتاب رنجین‌کمان مــا را با 
ناحیه‌ای پنهان از ذهن و زبان این شاعر توانا )و 
البته نویسنده توانا( هدایت می‌کند. این کتاب 
۲۵ روایـــت در خــود دارد از انسان‌هایی کــه هر 

کدام تجربه‌ای و قصه‌ای متفاوت دارند.
ــد؛ یکی ایــن که  امــا ایــن قصه‌ها دو ویــژگــی دارنـ
واقـــعـــی هــســتــنــد، بـــا ایــــن کـــه گـــاهـــی سخت 
شــگــفــت‌آور و حتی گــاه بــاورنــاپــذیــر می‌نمایند. 
ــه قصه  ــم ــا ه ــه ــن ــه ای ــه کـ ــطـ شـــایـــد بـــدیـــن واسـ
ــت که  انــســان‌هــایــنــد و انــســان مـــوجـــودی اسـ
گاهی از او کارهایی باورناپذیر سر می‌زند یا در 

موقعیت‌های باورناپذیر قرار می‌‌گیرد.
ــژگــی دیــگــر ایــن  ــان«. بــلــه، وی ــسـ امـــا گفتیم »انـ
روایـــت‌هـــا ایـــن اســـت کــه هــمــه روایــت‌هــایــی از 
انـــســـان‌هـــایـــنـــد؛ انـــســـان‌هـــایـــی گـــونـــاگـــون که 
ــاری بــا حــکــایــت زنــدگــی‌شــان آشنا  نــویــســنــده بـ

شده است.
این‌ها معمولا انسان‌های مشهوری نیستند. 
نــه شاعر و نویسنده و هنرمند مشهوری‌اند 
نه از مقامات مملکتی‌اند، نه از علما و اولیا و 
اوصیا. انسان‌هایی‌اند که شاید فقط در همین 
روایت‌های غلامرضا طریقی سر بــرآورده باشند 
و بعد هــم در گــرد و غــبــار زمــانــه ناپدید شــود و 
جز ایــن کتاب، هیچ‌کس روایتی از آنها نشود. 
ولــی بعضی از اینها در ایــن کتاب موقعیتی در 
حد یک قهرمان می‌یابند، همچون »غلام‌علی« 
در روایــت »مجنون در سجاس« یا »خاله لیلا« 
« یا »ممدلی« در روایــت  در روایــت »مـــادرِ شهر

»پاطلایی«.
ــه مــهــم اســت  ولـــی در ایـــن مــیــان مــوضــوعــی ک
ایــن اســت که ایــن آدم‌هــا هیچ‌کدام آنقدر با ما 
فاصله ندارند که خود را قــادر به تشبه به آنان 
نپنداریم. انسان‌هایی معمولی‌اند که یا زمانه 
با آنها بازی‌ای شگفت کرده یا خودشان زمانه را 

مسخر اراده خود ساخته‌اند. 
در هــر حـــال کــســی کــه ایـــن کــتــاب را مــی‌خــوانــد 
می‌تواند میان آدم‌های این روایت‌ها و خودش 
تا حــدودی همذات‌پنداری کند و از هر کــدام از 
این قصه‌ها چیزی بــرای کمال روحــی و معنوی 
ــم آن  ــی ــوان ــی‌ت ــا م خــویــش بـــــــردارد. خــیــلــی از مـ
ــت »فــرمــان سرهنگ« باشیم که  سرهنگ روای
یک زندگی از هم پاشیده را دوباره سر و سامان 

می‌دهد. 
ما توان و امکانات نداریم؟ حتی امکانات خاله 
« بدل  لیلا را هم نــداریــم که به »مـــادرِ یک شهر
می‌شود با یک اقــدام نیک؟ یا امکانات صمد 
را هــم نــداریــم در خدمت‌رسانی بــه یــک پیرزن 

مسافر از قطار جامانده؟
واقعیت این است که این ماجراهای شگفت 
و در عین حــال واقــعــی و طبیعی، در زنــدگــی ما 
هم جریان دارنــد و ما کافی است اندکی چشم 
بگشاییم، همدیگر را دریابیم و موقعیت‌های 
آنــگــاه اگــر کارمند یک  همدیگر را بشناسیم. 
 » ــت »پـــیـــش‌انـــداز ــ ــادر روایـ ــ ــانــک بـــودیـــم، بـــا ق ب

آن‌گونه برخورد نمی‌کنیم.
باری، من وقتی کتابی را به کسی توصیه می‌کنم 
ــه در ایـــن موقعیت  مــی‌گــویــم هــمــه کــســانــی ک
هستند، ایــن کتاب را بخوانند. مثلا می‌گویم 
هــمــه کــســانــی کـــه بـــه زبــــان و ادبــیــات‌فــارســی 
ــان کــتــاب را بــخــوانــنــد؛ همه  عــاقــه دارنـــــد، فـ
ــؤولان فــرهــنــگــی مــمــلــکــت فــــان کــتــاب  مــــســ
ــران دور از وطــن  ــاجـ ــهـ  را بـــخـــوانـــنـــد؛ هــمــه مـ

فلان کتاب را بخوانند. 
ولــی در مـــورد کــتــاب رنجین‌کمان مــی‌شــود به 
ــرد آن را بــخــوانــنــد،  هــمــه انــســان‌هــا تــوصــیــه کـ
ــرای ایــن کــه از  چــون انــســان‌بــودن کافی اســت ب
صفحه صفحه این کتاب چیزی یاد بگیریم برای 
زیست بهتر با بقیه انسان‌ها و برای درک بهتر از 

انسان‌هایی که در اطراف ما هستند.
و ســــخــــن آخــــــــر ایــــــــن کــــــه مــــــن در حــــــوزه 
داستان‌نویسی تخصصی نــدارم ولــی داستان 
بسیار خوانده‌ام و بسیاری از عناصر داستانی را 
در این روایت‌ها یافتم به اضافه نثری جذاب و 
ــه اگـــر ایـــن کــتــاب نــام  ــا حـــدی ک . ت ــر ــؤث روان و م
»روایـــت« بــر خــود نمی‌داشت و روایت‌هایش 
واقعی نبود، آن را می‌شد یک مجموعه داستان 
ــرد، یــا لااقـــل بخش  کــوتــاه عــالــی هــم قــلــمــداد کـ

مهمی از آن را.

کتاب

عطف

 مریــم بصیری، دبیــر علمــی چهاردهمیــن دوره جایزه ادبــی جلال آل‌احمــد در گفت‌و‌گــو با ایبنــا گفــت: در گروه‌های 
داستان کوتاه و داســتان بلند و رمان تعداد آثار به نسبت سال قبل بیشــتر و در عین حال تعداد آثار گروه‌های 

نقد ادبی و مستندنگاری کمتر شــده اســت. در گروه داســتان بلند و رمان ۹۱۰ عنوان، در گروه داستان کوتاه 
۲۶۰ عنوان، در گروه مستندنگاری ۳۶۱ عنوان و در گروه نقد ادبی ۴۸ عنوان کتاب به دبیرخانه رسیده‌است.

در جلســه شــورای صنفی نمایش مقرر شد ســینماها به مناسبت شــهادت حاج قاســم ســلیمانی یک نوبت ویژه را 
به‌صورت رایگان به اکران فیلم‌هــای مرتبط با مقاومت اختصــاص دهند. این امر به دنبال اعلام آمادگی این شــورا 
و انجمن سینماداران به تصویب رســید. همچنین در این جلســه مصوب شد فیلم ســینمایی »عطر تلخ« به 

کارگردانی علی ابراهیمی و »ازدواج جنجالی« به کارگردانی اصغر نصیری از از ۸ دی به سینماها بیاید.

ل‌احمد نوبت رایگان سینماها به یاد »حاج قاسم« افزایش استقبال از جایزه ادبی جلال آ

 همــه روایت‌هــای »رنجین‌کمــان« واقعــی هســتند و شــما 
داستان ننوشته‌اید. درست است؟

بلــه. ایــن کتــاب مجموعــه ناداســتان اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه 
روایت‌هایــی از آدم‌هــای واقعی ارائه کــرده‌ام که در طــول زندگی با 
آنها مواجــه شــده‌ام؛ خیلــی از آدم‌هــای این کتــاب در قیــد حیات 
هســتند، برخــی از بســتگان مــن هســتند و همــه آنهــا را در طول 

زندگی دیده‌ام.
 در برخــی از روایت‌ها خودتان حضور دارید و برخــی دیگر را انگار 

برایتان تعریف کرده‌اند؟
بله. این دســته کســانی هســتند کــه مــن در طــول زندگی بــا آنها 
مواجه شــده‌ام اما زمانی با آنها ملاقات کرده‌ام که داستان زندگی 
آنهــا اتفــاق افتــاده و تمام شــده بــود؛ مثــا با صغــری جایی آشــنا 
شــدم کــه رنجــور و خســته و شکســته بــوده، فرزنــدش تصادف 
کرده و از دنیا رفته بود اما بعدها تمام داســتانش را برایم تعریف 
کرد. در واقع همه زندگی شخصیت‌های قصه‌ام را نمی‌دانستم و 

در تمام ماجراها حضور نداشته‌ام.
 مستند بودن داستان‌ها را چقدر حفظ کرده‌اید؟

من به‌عنــوان شــاعر درگیر داســتان زندگــی آدم‌ها می‌شــوم؛ این 
حُســن‌ها و نیز بدی‌هایی دارد. حُسنش این اســت که می‌توانم 
به دنیای آدم‌های مختلف راه پیدا کنــم و بدی‌هایی دارد از جمله 
این‌که ذهن و عواطفم مدت‌ها درگیر می‌شــود. طبیعی است که 
برای من آن فــرد و ماجرایی که بر او گذشــته آن‌قــدر اهمیت دارد 
کــه تبدیل شــدن داســتان ایــن آدم‌ها بــه ادبیــات در وهلــه دوم 
قرار می‌گیرد. با این دیدگاه، مســتند بودن برای من بســیار مهم 
اســت و به خودم اجازه نداده‌ام تغییری در داستان‌ها ایجاد کنم 
مگر برخی اســامی را با ایــن احتیاط که برای شــخصیت داســتانم 
مســاله‌ای ایجاد نشــود یا در برخی موارد خودشــان نخواسته‌اند 
کــه اسم‌شــان در قصه گفتــه شــود. من بــه تک‌تــک آدم‌هایی که 
درباره‌شــان نوشــته‌ام بــه جــز افــرادی مثــل رفعــت یــا شــکور که 
دیگــر بین مــا نیســتند به‌طور ضمنــی اطــاع دادم کــه می‌خواهم 
داستان‌شان را بنویســم. واقعیت این اســت که اگر قرار نبود به 
مســتندات وفادار نباشــم، داســتان می‌نوشــتم و به‌قــدری ایده 

غ از موفــق یــا ناموفــق شــدن، بتوانم یــک مجموعه  دارم کــه فــار
داستان کوتاه بنویسم. 

 اصلا چه شــد بعــد از ســال‌ها شــاعری تصمیــم گرفتیــد روایت 
بنویسید؟

اتفاقــی بــود. بــدون تردیــد مــن بعــد از آشــنایی بــا آدم‌هایــی کــه 
داســتان آنهــا را نوشــته‌ام، دچــار احساســاتی شــده‌ام و شــعری 
برای این افراد ســروده‌ام و چــه بســا الان بتوانم به‌راحتــی بگویم 
، این  برای هرکــدام از این آدم‌ها کدام شــعر را ســروده‌ام اما شــعر
افــراد را به‌طور دقیــق معرفــی نمی‌کنــد. ماهیت و خاصیت شــعر 
این اســت که نمادپــردازی می‌کنــد و از جزئیــات فاصلــه می‌گیرد. 
وقتی قرار است درباره کســی شــعری بگویم باید دوربینم را کمی 
عقب بکشم، آن فرد را به‌عنوان نماد یک گروه از انسان‌ها درنظر 
بگیــرم و بعــد دربــاره ایــن گــروه بنویســم. شــعر نمی‌توانــد آنقدر 
جزئی‌نگر باشــد که تمامی آن فرد را توصیف کند. می‌شود کودک 
دستفروشــی را پشــت چــراغ قرمــز دیــد و تحت‌تاثیر احساســات 
قــرار گرفــت امــا نمی‌تــوان نوشــت: ای کــودک 8ســاله‌ای کــه گل 
می‌فروشی پشت چراغ قرمز خیابان فلان شــهر تهران. این همه 
توضیح نمی‌تواند شــعر باشــد، فقــط بخشــی را می‌توان در شــعر 
روایت کرد و نه تمام آن کودک را. در نتیجه همیشه این وسوسه 
وجود داشــته که بخواهم تمامی داستان آن کســی را که دیده‌ام، 
روایــت کنــم امــا هرگز فکــر نکــرده بودم کــه خــودم نثر بنویســم، 
چون بــه انــدازه‌ای کــه بتوانم بــرای نوشــتن مســتمر برنامه‌ریزی 
کنم، منظم نیســتم. شــعر اگــر می‌گویم برای این اســت که شــعر 
به‌صــورت شــهودی و اشــراقی اســت و یک‌بــاره عارض می‌شــود. 
مســاله دیگــری کــه وجــود داشــت ایــن بــود کــه ســاحت شــعر 
به‌قــدری وجــود و زندگــی شــاعر را پر می‌کنــد کــه دیگر نــه فراغتی 
می‌ماند و نه احســاس نیــازی برای نوشــتن در قالبــی دیگر چون 

روح ارضا می‌شود.
با این همه چه شــد که وسوســه نوشــتن نثر مرا به میانه میدان 
کشــاند بــر می‌گــردد بــه این‌کــه یکــی از علایــق ویــژه‌ام خوانــدن 
رمان و داســتان بوده‌اســت و بــدون اغراق بیشــتر از آن‌که شــعر 
خوانده باشــم، رمــان و داســتان خوانــده‌ام و در نهایت نوشــتن 

روایــت را خیلــی اتفاقی شــروع کــردم؛ ســال 1396 مســعود دیانی 
از مــن خواســت از ســفری کــه مــی‌روم، روایتــی بــرای مجلــه‌اش 
بنویســم و من هم نوشــتم. او معتقد بود من فقط سفرنویســی 
نکــرده‌ام و آن بخش‌هایــی کــه از ســفر بیــرون زده و چیزهــای 
دیگری نوشــته بــودم، جذاب‌تر بوده‌اســت. کمی بعدتــر چند نفر 
دیگر هم از من خواســتند بنویســم؛ آرش صادق‌بیگــی در مجله 
داســتان همشــهری از مــن خواســت یــک روایــت بنویســم و نیز 
بــرای کتــاب رســتاخیر خانــم نفیســه مرشــدزاده هم یــک روایت 
از دوران کودکــی‌ام نوشــتم دربــاره عزاداری‌هــای زنجــان. بعــد 
از اینهــا در مجلــه کرگــدن، ســه‌نقطه هــم نوشــتم امــا همچنــان 
نوشــتن برایــم جــدی نبــود تــا این‌کــه از نشــر جام‌جم پیشــنهاد 
شــد مجموعه‌ای از این روایت‌ها را در قالب کتاب منتشــر کنیم. 
بعــد از گفت‌وگو بــا آقای مهــدی قزلی به ایــن نتیجه رســیدیم که 
یــک مجموعــه پراکنــده از چیزهــای مختلــف تحویــل مخاطــب 
ندهیــم که هــر روایــت قبــا بــه دلیلــی نوشــته شده‌اســت. آقای 
ح کردنــد و به مــن گفتنــد: وقتی  قزلــی یک نکتــه ظریــف هم مطــر
دربــاره آدم‌هــا می‌نویســی موفق‌تــر از زمانــی هســتی کــه دربــاره 
موقعیت‌هــا یــا مــوارد دیگــر می‌نویســی. در نتیجــه روایت‌هــای 
نوشته و نانوشــته‌ام درباره آدم‌ها را فهرست کردم و در نهایت به 
روایت‌هایی دربــاره آدم‌های معمولی رســیدیم که هر کدام‌شــان 
تجربــه خاصــی را از ســر گذرانــده بودنــد، آدم‌هایــی کــه شــاید مــا 
به‌ســادگی از کنارشــان عبور کنیم و هیچ توجهی به آنها نداشــته 

باشیم.
 از همان ابتدا 25 نفر را فهرست کرده بودید؟

هم فهرســت اولیه بلندتر بود و هم روایت‌های بیشتری نوشته 
بودم امــا تعــدادی از آنهــا را حــذف کردیم. حتــی در آخریــن لحظه 
، بــه 28 روایــت رســیده بودیم  که کتــاب می‌رفت بــرای اخــذ مجوز
اما از من خواســته شــد روی ســه روایت بیشــتر کار کنم ولی من 
دیگر خسته شــده بودم، در نتیجه ســه روایت را از این مجموعه 

درآوردم شاید وقتی دیگر در جای دیگری از آنها استفاده کنم.
 روایت‌های شما کاملا داستانی نوشته شده‌اند؛ شروع و پایان 
دارند، نقطه عطف و اوج و فرود. به نظرم از ناداســتان دور هستند و 

گفت‌وگو با غلامرضا طریقی، نویسنده کتاب »رنجین‌کمان« که به‌تازگی در انتشارات جام‌جم منتشر شده است

روایت قهرمانان رنج و شکیبایی
ــق و رنـــــــج و  ــ ــش ــ  ع

آذر مهاجر 

ادبیات و هنر

شــکــیــبــایــی بــعــضــی 
آدم‌هــــــــــــــا، بـــــالاخـــــره 
غلامرضا طریقی را بعد 
از سال‌ها شاعری، به 
نوشتن نثر واداشــت 
و حاصل این تسلیم و 
تلاش، کتابی است به 
نام »رنجین‌کمان« شامل 25 روایــت از زندگی 
آدم‌هایی که طریقی در طول عمر چهل و اندی 
ــاش بــا آنــهــا مــواجــه شـــده یــا داســتــان  ــال‌ه س
زندگی آنها را شنیده است. این اولین کتاب نثر 
ــار  ــن ک کــــه در  ــت  ــ ــ ــی اس ــقـ یـ ــر از غـــامـــرضـــا طـ
مجموعه‌های شعرش ازجمله »جهان غزلی 
خ  ــر لبت یــک کبوتر سر عاشقانه اســـت«، »ه
ــارد«، »به  ــب ــر ب ــاران اگ ــ کـــواریـــوم«، »ب اســـت«، »آ
جهنم«، »ایمان بیاورید به تمدید فصل سرد«، 
»آنــقــدر پــرم از تو که کم مانده بــبــارم«، »بــا یاد 
شانه‌های تو« و »سفید تو، سیاه من« کارنامه 
حرفه‌ای او را شکل می‌دهد؛ به‌علاوه این‌که 
طریقی از شاگردان و دوستان حسین منزوی 
گسترش  دفــتــر  پرست  سر همچنین  ــوده،  بـ
ــی اســـت و تـــا امـــروز  ــان ــت ــیـــات داس شــعــر و ادبـ
مـــســـؤولـــیـــت‌هـــای مـــتـــعـــددی داشـــتـــه و در 
یده  رقابت‌ها و جشنواره‌های متعددی برگز
ــاره  ــ ــن هــمــه اطـــاعـــات درب ــت.  از ایـ ــ ــده اسـ شـ
ــاره  ــرای ایــن گفت‌وگو و شنیدن درب یقی، ب طر
که  بــس  جمله  همین  »رنجین‌کمان«  کتاب 
یقی شاعر و متولد 1356 در شهر  غلامرضا طر
زنــجــان اســت؛ ایــن جمله کــوتــاه دربـــاره کتاب 
»رنــجــیــن‌کــمــان« ســــؤالات بــســیــاری را ایــجــاد 
می‌کند که در این گفت‌وگو به آنها پرداخته‌ایم.
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 گالری آریا بــه مدت ســه هفته میزبان نمایشــگاه 
گروهی عکس » انقلاب؛ پوشه سوم« خواهد بود.

»انقلاب؛ پوشــه ســوم«، ســومین پوشــه از ســری 
مجموعه‌های خیابان‌های تهران است. دو پوشه 
قبلی با عنوان »ولیعصر؛ پوشــه اول« و »شریعتی؛ 
پوشــه دوم « در ســال‌های ۹۷ و ۹۸ بــه نمایــش 

درآمده‌اند. 
رامیار منوچهرزاده، نمایشــگاه‌گردان ایــن رویداد 
دربــاره آن چنیــن نوشــته اســت: انقــاب؛ پوشــه 
سوم، سومین نمایشگاه از ســه‌گانه خیابان‌های 
ح تهــران بــود کــه تــاش داشــت در یــک بازه  مطــر
زمانی چند ساله، پیوندی میان شهر و هنرمندان 
به‌خصــوص نســل جدیــد و شــاید تازه‌نفــس بــه 
وجــود آورد. بــا این حــال در ایــن چهار ســال و این 

ســه پــروژه، امکانــی فراهم شــد تــا دوباره به شــهر 
بپردازیــم. افتتاحیــه ایــن نمایشــگاه، با یک ســال 
تاخیر و گذر از پیک پاندمی کرونا، جمعه ۱۰دی‌ماه 
در گالری آریا برگزار می‌شــود و تــا جمعه اول بهمن 
ادامــه دارد. هنرمندان این پوشــه نگیــن فیروزی، 
ســبا صفایــی، نــگار محســنی، هدیــه خزائــی، ثنــا 
احمــدی‌زاده، فرزانــه رضایــی، پارمیــس حکیمــی، 
کاوه زهــدی، عرفانــه روزگــرد، گلنــاز زیبنده‌خــو، 
ســحر  وفایــی،  یاســمین  شــیرازی،  امیرهــادی 
خزائــی، امیــن وزیــری، امیربهــادر بیــات و مهــران 
خوشــنویس هســتند. علاقه‌مندان می‌توانند هر 
روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ به گالری آریا به نشانی خیابان 
، بالاتر از سه‌راه دکتر بهشتی، کوی زرین،  ولی‌عصر

پلاک ۱۰ مراجعه کنند.

»سینه ما رکس« در سینماهای 
هنر و تجربه

ســینماهای هنروتجربه از دیــروز میزبان مســتند »ســینه‌ما رکس« به 
کارگردانی میترا مهتریان و صادق دهقان شده است.

مســتند ســینه‌ما رکــس کــه محصــول سال ۹۹ اســت و بــه قربانیــان 
حادثه ســینما رکس آبادان می‌پــردازد، به ســراغ خانواده‌هایی رفته که 
در ایــن اتفاق، عزیزی را از دســت داده یــا به صورت غیرمســتقیم متاثر 

شده و آسیب روحی دیده‌اند.
: نویســنده و کارگردان: میترا مهتریان  عوامل سینه‌ما رکس عبارتند از
: صــادق دهقان،  و صــادق دهقــان، پژوهــش: میتــرا مهتریان، تصویــر
میتــرا مهتریــان، افشــین خســروآبادی و عمــاد ســلمانیان، دســتیار 
: میــاد جعفــری، تدویــن: صــادق دهقــان، صدابــرداری: ایمان  تصویــر
لطفیــان و فرهــاد عمویــی تبریــزی، صداگــذاری: گیســو آزادروش و 

تهیه‌کننده: میترا مهتریان با حمایت منطقه آزاد اروند.

نگاهی متفاوت به خیابان انقلاب در گالری آریا


